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فوتبال را تعطیل کنیم؟ 

سید مصطفی صابری  |  روزنامه‌نگار

در کمتر از هشت روز، بیش از پنجاه هزار نفر 
کـــارزاری را امضا کردند که عنوان عجیبی 
داشت: »فوتبال ایران را برای همیشه تعطیل 
کنید«. این کارزار در ظاهر یک واکنش ورزشی 
بود، اما در عمق، یکی از صادقانه‌ترین فریادهای اعتراض 
اجتماع خسته‌ای است که از فساد، ضعف در نتیجه‌گیری 
عرصه ملی و حاشیه‌های موجود در فوتبال  به تنگ آمده 
است. فوتبال آن‌قدر طی چند وقت اخیر با افشا شدن  فساد، 
هزینه‌های عجیب نقل و انتقالات و... خبرساز شد که صبر 
هوادار به سر آمد؛ همان هواداری که سال‌ها به‌عشق این ورزش 
سر از ورزشگاه‌ها درآورده بود؛حالا می‌خواهد فوتبالی در 
کار نباشد چون دیگر این ورزش را از جنس دلخوشی خودش 
نمی‌داند. این کارزار تنها یک شکایت از نتایج ضعیف تیم 
ملی یا مدیریت باشگاه ها نیست؛ بلکه نوعی فروریختن دیوار 
علاقه و اعتماد هواداران است. این کارزار وقتی 50 هزار امضا 
دارد یعنی از جنس بدنه مردم است، همان‌هایی که احساس 
کردند فوتبال هم دیگر از آنِ آن‌ها نیست. اما آیا تعطیلی، 
پاسخ مناسبی برای چالش‌های فوتبال است؟ یا باید این اتفاق 
را بهانه‌ای کنیم برای پیدا کردن درمان درست درد فوتبال. 
این مطلب می‌کوشد به جای خواندن این خشم به‌مثابه نفی، 
آن را به‌عنوان یک سیگنال اصلاح بفهمد. فوتبال، هرچند 
این‌روزها بیمار است، اما حذفش یعنی حذفِ آخرین فضای 

پیوند جمعی. 

کارزار »تعطیلی همیشگی فوتبال ایران« در زمان کوتاهی به 50 هزار امضا رسید؛ یعنی فوتبالی که زمانی دلخوشی 
مردم بود، حالا روان‌شان را زخمی می‌کند؛ اما واقعاً چاره فساد و ناکامی این ورزش تعطیلی است؟
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طلاق عاطفی جامعه با فوتبال 

به  جمعی،  زندگی  آینه  از  مدت‌هاست  فوتبال 
ویترینِ انواع شکاف و سرخوردگی تبدیل شده 

است   

خشمِ عمومی علیه فوتبال، خشمِ لحظه‌ای یا هیجانی 
نیست؛ نتیجه‌ فرسایش تدریجیِ هواداری است که 
سال‌ها میان فریادهای امید و ناامیدی، هنوز خودش 
را بخشی از این ورزش می‌دید. امروز اما فوتبال بیش 
از آن‌کــه میدان بــازی باشد، صحنه‌ نابرابری شده 
است؛ صحنه‌ای که در آن میلیون‌ها تماشاگر، تنها 
شاهد گــردش بی‌منطق پــول، شهرت و امتیازند؛ 
از افتخار هم که خبری نیست تا هــوادار با خودش 
بگوید: »اگر در این گرانی‌ها از کار زدم و به ورزشگاه 
رفتم، تیم باشگاهی مورد علاقه‌ام یا تیم ملی در آسیا 
درخشید و من هم بخشی از این افتخارم«.  کارگرِ 
نگران اجاره‌ خانه تا کارمند طبقه‌ متوسط و نوجوانی 
که عاشق لباس تیم ملی اســت، همگی احساس 
می‌کنند دیگر سهمی از آن هیجانِ پاک ندارند. وقتی 
مردم دغدغه‌ معیشت دارنــد و همزمان می‌شنوند 
ده‌ها میلیون دلار به پای بازیکنان خارجیِ مصدوم 
یا بی‌اثر، مربیانِ مقطعی و دلال‌های پرنفوذ ریخته 
می‌شود، فوتبال دیگر شبیه روایتی جمعی برای شان 
نیست؛ بلکه تبدیل می‌شود به یــادآورِ تضادی تلخ. 
ــازی مردم«  در نگاه مردمی که روزی فوتبال را »ب
می‌دانستند، حالا بازیکنان از جنس همان طبقه‌ای 
نیستند که در سکوها فریاد می‌زدند. چهره‌ها، لباس 
های  پرزرق‌وبرق، ماشین‌های چندمیلیاردی و لحنِ 
طلبکارانه‌ برخی ستاره‌ها، رابطه‌ احساسی میان 
مردم و زمینِ بازی را برید. دل‌زدگی از فوتبال، تنها 
سرخوردگی از نتایج نیست. یک واکنش اجتماعی 
به احساس حذف است. هواداران حس می‌کنند از 
فرایند حضور و اثر گذاری در این ورزش کنار گذاشته 
شده‌اند. دیگر کسی از جنس آن‌ها در زمین نیست، و 
حتی در پیروزی هم شریکی برای شادی نمی‌یابند. 
فوتبال از آینه زندگی جمعی، به ویترینِ شکاف تبدیل 
ــواداری جای  شده است. در چنین وضعی، شورِ ه
خود را به نوعی خشمِ اجتماعی داده؛ خشمی که هم 
اقتصادی است، هم روانی و هم نمادین. در پسِ شعار 
»فوتبال را تعطیل کنید« یک صدای عمیق‌تر پنهان 
است: ما دیده نمی‌شویم، پس اجازه نمی‌دهیم این 
بازی بدون ما ادامه پیدا کند. اما اگر فوتبال دیگر آینه‌ 
جامعه نیست، شاید باید جامعه برای بازسازی آن 

دست به کار شود، نه برای حذفش. 

فروپاشی کارکردهای فوتبال برای جامعه 

فوتبال در دهه 70 مردم را فارغ از طبقه، نسل و قومیت حول موضوع هواداری از تیم ملی جمع کرد و حالا دیگر روایت یکی بودن نیست 
بلکه بستر شکاف‌هاست 

ــه ۷۰، فوتبال تنها یک بــازی نبود؛ نوعی بازنماییِ امیدِ  در ده
ــود. از صعود تاریخی به جام‌ جهانی ۹۸ تا پــیــروزی برابر  ملی ب

آمریکا در جام جهانی، روزهایی که توأم شد با اشک‌ها و 
فریادهای خیابانی مردمی که برای نخستین بار 

پس از سال‌ها، حول هویتی مشترک یعنی 
ــادی کردند.  طــرفــداری از تیم ملی ش

فوتبال آن‌روزها نقشی فراتر از ورزش 
ملی،  همبستگی  داشت: میانجیِ 
فرصتی برای گفت‌وگوی طبقات 
و نسل‌ها. آن‌وقت‌ها عجیب نبود 
مــادربــزرگ‌هــا هــم فوتبالی شده 
بودند، سرسجاده بــرای تیم ملی 

دعــا مــی‌کــردنــد؛ بچه‌های کوچک 
در خیابان دوست داشتند مثل دایی، 

باقری و عزیزی باشند، فوتبالیست‌هایی 
ــردم ناگهان وارد صحنه  که انگار از بین م

شهرت شدند. آن روزها به‌خوبی در حافظه‌ جمعی ما 
حک شد، چون فوتبال توانست جای شکاف‌ها را بگیرد و فراتر از 

سهم خودش »ما«ی ایرانی را بازسازی کند. اما در چند سال اخیر، 
آن »ما« که فوتبال ساخته بود فروپاشید. فوتبالِ امروز دیگر نماینده 
جامعه نیست، بازیکنانی که با خودروهای 100 میلیاردی تردد 

می‌کنند؛ از پشت شیشه‌های دودی شاسی بلندها زحمت دست 
تکان دادن برای هوادار به خودشان نمی‌دهند؛ راحت تیم عوض 
می‌کنند؛ بعد از باخت‌های ملی زمین و زمان را مقصر 
می‌دانند بدون کمی عذرخواهی و... همین‌ها 
نمادین  »سرمایه‌  مفهوم  مــی‌شــود  باعث 
فوتبال« یعنی همان اعتباری که جامعه به 
فوتبال می‌بخشید تا به نماینده آرزوها 
بدل شود، توسط خود فوتبال به آن 
خدشه جدی وارد شود. این سرمایه 
حالا در اثر تصمیم‌های غیر شفاف، 
مدیریت نمایشی و رانتی و دلایل 
فوتبال  ــت.  اس رفته  تحلیل  دیگر 
دیگر زبانِ جامعه نیست؛ زبانی که 
از فقر، تلاش و شــادی جمعی سخن 
می‌گفت، به زبانِ توجیه بدل شده است. 
مرور محتوای کارزار هم همین نکته‌ را تأیید 
می‌کند: در بخش کامنت‌ها، مردم از واژه‌هایی چون 
»تحقیر«، »فساد«، »بی‌اعتمادی« و »فاصله« استفاده کرده‌اند. 
این کارزار در واقع نه حمله به خودِ فوتبال، بلکه سوگواری برای 
فقدانِ فوتبال مردمی است؛ عزای جمعی برای زمینی که زمانی 

میدانِ رؤیا بود و اکنون آینه‌ فروپاشی اعتماد.  

کارزار تعطیلی فوتبال چه می گوید؟

در بخش‌هایی از کارزاری که تا امروز به امضای بیشتر از 50 هزار نفر 
رسیده است می‌خوانیم:   

وزیر محترم ورزش
نمایندگان محترم مجلس

سلام؛ 
درخواست رسمی: »انحلال فوتبال ایران برای همیشه«

ما جمعی از شهروندان و علاقه‌مندانِ روشن‌ضمیر به سرنوشت ورزش 
ملی ایران، با توجه به شواهد و رخدادهای آشکارِ فساد، ناکارآمدی 
و آسیب‌رسانیِ فراگیر، خواهان انحلال بی‌قید و شرطِ کلیه نهادها، 
لیگ‌ها و ساختارهای رسمی فوتبال هستیم. این خواسته نه بر اساس 
خصومت با ورزش یا علاقه‌مندان به فوتبال، که بر پایه مصلحتِ عمومی، 
صیانت از منافع ملی و جلوگیری از ادامه سیستمِ معیوبی است که 
بیش از آن‌که فوتبال را ترویج کند، به آتش‌زدن سرمایه‌های اجتماعی، 

اقتصادی و اخلاقی کشور می‌پردازد. 
دلایل و مستندات اصلی درخواست )خلاصه و صریح(

1. فساد سیستماتیک، رشوه‌خواری و دستکاری در نتایج مسابقات 
2. اعترافات و شواهد مربوط به دست‌داشتن 

افراد کلیدی در تقلب و تبانی
3. مالکیت و نفوذ نهادهای دولتی و نظامی 
در باشگاه‌ها و ساختار مدیریتی )ناپذیری 

شفافیت(
محرومیت‌ها  و  بــیــن‌الــمــلــلــی  تــبــعــات   .4
)محدودیت در حضور باشگاه‌ها و تیم ملی در 

رقابت‌های آسیایی و جهانی(
5. مشکلات اقتصادی: پرداخت‌های معوق، 

مدیریت مالی ضعیف و اتلاف منابع عمومی
6. امنیتِ هـــواداران و عملکرد ناپایدار در 

مدیریت تجمعات
خشونت‌های اســتــادیــومــی، بــرخــوردهــای 
نامناسب انتظامی و مدیریت بحرانِ ضعیف 
باعث شــده فوتبال به محیطی ناامن برای 

خانواده‌ها و تماشاگران بدل شود. 

7. ناکارآمدیِ ساختار توسعه جوانان، آموزش و زیرساخت‌ها 
خواسته‌های مشخصِ ما )چشم‌انداز جایگزین( 

* انحلال فوری و کاملِ همه نهادهای رسمی فوتبال )فدراسیون، 
سازمان‌ها و لیگ‌های وابسته( تا بررسی شفاف و مستقلِ کلیه 

عملکردها و قراردادها انجام شود. 
* تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل، متشکل از حقوقدانان، 
ممیزی‌گران بین‌المللی، نمایندگان جامعه مدنی و متخصصان 
ــرای تحقیق در پــرونــده‌هــای فــســاد، تبانی و  بــی‌طــرف ورزشـــی ب

سوء‌مدیریت. 
* بازگرداندن کلیه اموال و وجوهِ نامشروعِ کشف‌‌شده به خزانه عمومی 

و تعیین مسئولان قضایی برای خاطیان. 
* تدوین چارچوب جدید مدیریتی مبتنی بر شفافیت، مالکیت 
خصوصی قابل راستی‌آزمایی، عدم دخالت سیاسی و نظامی و تعهد 

به استانداردهای فیفا و کنفدراسیون آسیا. 
* برنامه بازسازیِ زیرساختی و آموزشیِ بلندمدت همراه با نظارت 

بین‌المللی.

بهترین کارزار برای فوتبال چیست؟ 
حامیـانِ کارزار »تعطیلـی فوتبال ایـران« دلایل 
روشـنی دارنـد: فسـادِ مالـیِ ریشـه‌دار، اتالف 
بودجه‌هـای دولتـی، تبعیـض میـان باشـگاه‌ها، 
بی‌اخلاقـی در زمیـن و حاشـیه و.... در ذهـن 
شهروند خسته از بی‌اعتمادی، تعطیلی فوتبال 
یعنـی حـذف یـک نظـام ناکارآمـد و آغـاز از نقطه‌ 
صفـر. ایـن منطـق، در ظاهـر وسوسـه‌گر اسـت؛ 
امـا غیرعملـی. اول این‌کـه خـوب می‌دانیـم 
چنیـن کارزاری نمادیـن اسـت، دوم این‌کـه 
منطقـش نهادهـا را بـه سـمت اصالح سـاختار 
فوتبـال دعـوت نمی‌کنـد. و در نهایـت این‌کـه 
فوتبـال، بـا همـه‌ آلودگی‌هایـش، هنـوز یکـی 
از آخریـن نهادهـای اجتماعـی اسـت کـه زبـان 
مشـترک طبقات، قومیت‌ها و نسل‌هاسـت. اگر 
ایـن فضـا تعطیـل شـود، جایـش را فقط سـکوت 

پـر می‌کنـد.
تعطیلی یا بازسازی تدریجی؟

با قبول همه نکاتی که امضاکنندگان کارزار 
تعطیلی فوتبال مطرح کرده‌اند بازهم فوتبال 
ایران باید بازسازی شود، نه نابود. زیرا نابودی، 
تنها بازیگران فاسد را به سایه می‌فرستد تا در 
شکل تازه برگردند؛ اصلاح اما چرخه‌ فساد را 
آشکار می‌کند. این کــارزار بهانه خوبی شد تا 
نگاه‌ها را به سمت مشکلات فوتبال جلب کند 
ــارزارِ مــوازی نیاز دارد که  اما فوتبال به یک ک
واقعی باشد و از جنسِ مطالبه‌گری. کارزاری 
ملی برای »اصلاح فوتبال« که از مجلس، قوه‌ 
قضاییه و رسانه‌ها بخواهد نقش نظارت مؤثر را 
ایفا کنند. مطالبه‌ مردم باید از »حذف فوتبال« به 

»بازخواست از نهاد فوتبال« تغییر کند. 
محورهای اصلاح ساختاری

استقلال نهادی باشگاه‌ها  استقلال نهادی، 
یعنی جدایی بودجه از رانت دولتی و تفکیک 
سیاست از مدیریت ورزشی. بدون این استقلال، 
فوتبال هرگز از سایه تصمیمات سیاسی رها 
نمی‌شود. واقعاً اگر قرار بود استقلال به‌جای 
به‌جای  پرسپولیس  و  خلیج‎فارس  هلدینگ 
کنسرسیوم بانکی از جیب بخش خصوصی اداره 
شوند بازهم شاهد این مدیریت ناکارآمد، انبوه 

فسخ‌های پرهزینه، خسارت‌های جدی ناشی از 
شکایت‌ها و نقش پررنگ دلالی بودیم؟  

شفافیت اقتصادی  در فوتبال حرفه‌ای دنیا، 
ــا، حسابرسی‌های  ــرارداده انتشار عمومی ق
فصلی و جزئیات درآمد باشگاه‌ها اصل است. در 
ایران هم باید هر قرارداد در سامانه‌ای عمومی 
ثبت شود؛ از حقوق بازیکن گرفته تا کمیسیون 
دلال‌هــا و آگهی اسپانسرها. این شفافیت نه 
شعاری اخلاقی بلکه شــرط بقاست. قوانین 
می‌شود  قانون  زدن  دور  باعث  که  مضحکی 
مثل قانون سقف بودجه باشگاه‌ها باید به قانون 
»فیرپلی مالی« تغییر کند تا نسبت درآمد و هزینه 
رعایت و زمینه قراردادهای زیرمیزی و فسادآور 

هم حذف شود.  
نظام پاسخ‌گویی  بدون رسانه‌های پرسشگر 
حتی قانونِ کامل هم در عمل بی‌اثر می‌شود. 
باید انجمن‌های هواداری، تشکل‌های صنفی 
بازیکنان و خبرنگاران ورزشی، به شکل رسمی 
در ساختار تصمیم‌سازی فدراسیون نقش داشته 

باشند. 
ــا زمین  تقویت زیــرســاخــت‌هــا  تــیــم‌هــای م
تمرین اســتــانــدارد و کمپ تمرینی نــدارنــد؛ 
ــرج مربیان و  ــا هــرســال میلیون‌ها دلار خ ام
باید  مــی‌شــود؛  بی‌کیفیت  خارجی  بازیکنان 
با فرهنگ‌سازی نگاه بلندمدت را به هــوادار 
بی‌ثمر  نتیجه‌گرایی  از  ذهــنــش  تــا  آمــوخــت 
خــارج شود و به سمت مطالبه توسعه فوتبال 
ــرود.    پایه و زیــرســاخــت تمرینی از مــدیــران ب
از اعتراض تا مطالبه‌گری  کــارزار »تعطیلی 
فوتبال« محصول خشم جمعی است، امّا اگر به 
جنبشِ اصلاح بدل نشود، به سرنوشتِ بسیاری 
از خشم‌های بی‌سرانجام دچـــار مــی‌شــود و 

نمی‌تواند گام‌های عینی و کاربردی بردارد. 
تعطیل  نمی‌توان  را  فوتبال  ایــن‌کــه  خلاصه 
کرد، چون ریشه‌اش در زندگی مردم است؛ از 
کوچه‌های خاکی تا آرزوهای ذهنی کودکانی 
که هنوز توپ را رؤیای ثروت و شهرت می‌بینند. 
اما می‌توان آن را پالایش و بازسازی کرد و از نو در 

خدمت جامعه قرار داد. 

فوتبال، زمینِ گفت‌وگو در جامعه‌ پرشکاف

در جامعه‌ای پر از گسست‌های نسلی و طبقاتی، 
ــوده که  ب فوتبال یکی از معدود میدان‌هایی 
گفت‌وگو را نه با زبان، بلکه با احساس و هیجان 
جمعی ممکن کرده است. در روزگاری که میان 
نسل‌ها هیچ زبان مشترکی باقی نمانده  فوتبال 
هنوز همان زمین بی‌واسطه‌ای است که همه را 
بر سر یک توپ جمع می‌کند. صدای گل، فریاد 
مشترک پیروزی یا بغضِ باخت هنوز می‌تواند 
درک  از  کوتاه  پلی  سلیقه‌ها  و  طبقات  میان 
متقابل بسازد. حذف فوتبال یا نادیده گرفتن 
حذف  و...  ضعیف  مدیریت  با  کارکردهایش 
یکی از معدود زمینه‌های‌ همزبانی است؛ حذفِ 
امکانِ تجربه‌ معنادارِ »ما بودن« با حداقل هزینه 

و دردسر. 
فوتبال به‌مثابه تمرین اجتماعی

فوتبال فقط بازی نیست؛ تمرینی برای زندگی 
است، فرصتی برای رعایت قاعده، همکاری و 
پذیرش شکست. جامعه‌ای که فوتبال را از خود 
دور کند، درواقع بستر تمرین زندگی را از خود 
دور کرده است. از منظر فرهنگی، فوتبال نه 
»مسئله‌ای زائد« بلکه بخشی از هویت و حافظه‌ 

اجتماعی ماست؛ جایی که هر نسل می‌کوشد 
خودش را در بستری پر هیجان دوبــاره تعریف 
کند. این نهاد، اگر اصلاح شود، می‌تواند دوباره 

محل بازسازی اعتماد عمومی باشد.
خشم مشروع، مسیر نادرست

کاملًا  فوتبال  فعلی  وضعیت  از  ــردم  م خشم 
درست است، اما راه رهایی از فساد، قهر یا انفجار 
احساسی نیست؛ بلکه مطالبه برای اصلاح آن 
است. ما باید از زبان و انرژی همین خشم، نظام 
ــازه‌ای بسازیم. اصــاح فوتبال  مطالبه‌گری ت
تنها زمانی ممکن است که جامعه به بدل‌شدن 
از »تماشاگر« به »ناظر« و از اعتراض به مطالبه 

فکر کند.
امید، نامِ دیگرِ اصلاح

پس امیدِ اصلاح فوتبال فقط امید به نجات یک 
ورزش نیست؛ امید به بازسازی یکی از فضاهای 
گفت‌وگوی جامعه است. اگر بخواهیم جامعه‌ای 
گــرم‌تــر، منصف‌تر و امــیــدوارتــر بسازیم، باید 
نخست زمین فوتبال را اصلاح کنیم؛ جایی که 
هنوز می‌شود برای دقایقی با تمام تفاوت‌ها،  

»با هم بود«.


